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  (ع)نقد ديدگاه ابن تيميه در مورد جنگ هاي امام علي 
  **مالك عالي پور؛ *بيب عباسيح

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٢٧تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٣/ ٠٦تاريخ دريافت: 

  چكيده

هاي مختلفي امام علي (عليه السلام)، در طول حكومت خويش، همواره درگير جنگ

رف مقابله و مبارزه با دشمنان كردند. وظيفه شدند و بيشتر وقت حكومت خود را، ص

مبارزه با دشمنان را، رسول خدا بر دوش او گذاشته بود. اما ابن تيميه با چشم پوشي از 

نگارنده در صدد است تا با روشي  اند.هاي ناروايي به آن حضرت دادهاسناد روايي، نسبت

ر منابع اهل له، روايي، با تكيه بتوصيفي تحليلي و با استفاده از روش اسنادي ضمن بيان اد

هاي امام علي (عليه السلام) را بررسي، نقد و رد سنت، ديدگاه ابن تيميه در مورد جنگ

ن رسد كه انديشه ابن تيميه در ايها، پژوهش به اين نتيجه مينمايد. با اثبات اين يافته

ت لازم است تا باشد لذا بر انديشمندان اهل سنمساله بر خلاف روايات اهل سنت مي

پيروان خود را نسبت به عقائد ابن تيميه (بنيان گذار عقائد وهابيت) به ويژه نسبت به 

  هاي امام علي (عليه السلام) آگاه كنند تا در دام عقائد و نسبت هاي نارواي او نيفتند.جنگ

  نت.س(عليه السلام)، ابن تيميه، ادله روايي، منابع اهل جنگ هاي امام علي كليدواژگان:

   

                                              
 .وزه علميه قمو استاد ح پژوهشگر *

 .بنياد فرهنگي امامت ٣دانش آموخته درس خارج و سطح  **
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  مقدمه

لام) و ي نسبت به امام علي (عليه السابن تيميه بنيانگذار عقايد وهابيت، دشمني ديرينه

ائمه هدي (عليهم السلام) داشت. انكار، تضعيف و يا تاويل فضائل اهل بيت (عليهم 

ترين امور ابن تيميه، جهت تنقيص مقام آنها بود. اين گونه برخوردها، بعضا السلام) از رايج

  اعتراض علماي اهل سنت را در پي داشت.

هاي امام علي (عليه السلام) هاي مغرضانه وي، در قبال جنگيكي از موضع گيري

ها را در جهت حب رياست، برتري طلبي و غارت اموال و... باشد. ابن تيميه اين جنگمي

ش كافر كند و در موضعي امام علي (عليه السلام) را به خاطر برخي اقداماتبيان مي

  خواند.خواند. و افراد مقابل را مجتهد و وارسته ميمي

اين نوشتار در صدد است  تا ضمن رد  ادعاهاي ابن تيميه از منابع اهل سنت، حقانيت 

  هاي دوران حكومت را اثبات كند.و مشروعيت امام علي (عليه السلام) در تمامي جنگ

  پيشينه

خ طبري، الكامل في التاريخ، شرح نهج در منابع اهل سنت در منابعي همچون تاري

امام  هايالبلاغه، الامامه و السياسه الاستيعاب، انساب الاشراف، مجمع الزوائد و ... به جنگ

ا اند. بها شدهاند اما كمتر متعرض نظر مخالفين اين جنگعلي (عليه السلام) پرداخته

  شود:مي هايي احساسدكمبو پيشينه اين مبحث بررسي

 صورت يك موضوع در خلال كتاب به موضوع، اين در انجام گرفته هايپژوهش اكثر

 ترعاي آن در نيز اختصار موضوع، در جامعيت ضمن كه مقاله قالب آمده است و كمتر در

 .است يافته باشد، سامان شده

اند. در متعرض نظر ابن تيميه در اين مساله نشده گذشته در اين باب، هايپژوهش

 باشد را مورد بررسيش حاضر نظر ابن تيميه كه مخالف نظر اهل سنت ميحالي كه پژوه

  قرار داده است.

به زبان فارسي، ضمن بيان ادله مشروعيت جنگ هاي امام علي (عليه  حاضر، پژوهش

السلام) در منابع اهل سنت، به نقد نظر ابن تيميه، و مخالفت نظر او با علماي اهل سنت 

  پرداخته است.



 

 

  Щ͇ڝՍه े ϋورد Йنگ सی امام ع҉ی (ع)  рقد دџدگاه اծن 

٤٨  

  )السلامعليه (تيميه به امام علي  اتهامات ابن .١

ابن تيميه در برخورد با جنگ هاي امام علي (عليه السلام) به خاطر ارادتي كه با گروه 

مخالف (عايشه، معاويه، زبير  و ...) داشته اتهاماتي را به حضرت نسبت داده است تا جايي 

  شود:بيان ميكه به وي نسبت كفر داده است. در ذيل چهار مورد از اين اتهامات 

  !به خاطر حلال كردن خون مسلمانان )عليه السلام(امام علي   كفر. ١-١

دانست و حضرت هاي امام علي (عليه السلام) را جنگ با مسلمان ميابن تيميه جنگ

را  ينمخون مسل(عليه السلام) علي گويد: دانست و ميرا به خاطر حكم به نبرد كافر مي

 يالحدر  ،ش جنگيديبراي رياست خو ش،خدا و رسول امربدون ان آندانست و با ميحلال 

 مچنينه، مي باشد فرمودند: فحش به مسلمان سبب فسق و جنگ با او كفرپيامبر كه 

ردن گديگري  از اي از شماعده زيرا باز نگرديد،به دوران كفر از من دوباره  پس: ندفرمود

 لسنةا تيمية. منهاج بن . (حراني،تكافر اس علت ه همينب(عليه السلام) زند پس علي مي

  ).٤٩٩، ص٤، ج١٤٠٦ النبوية،

  !بدون اذن رسول خدا )عليه السلام(ي جنگ هاي امام عل. ٢-١

ابن تيميه، دستور رسول خدا (صلي الله عليه و آله)، مبني بر نبرد با ناكثين، قاسطين و 

ا اقدامي خود سر و با راي مارقين را رد كرده و اقدام امام علي (عليه السلام) در جنگ ها ر

سول ر امرجمل و صفين به نبرد  رد )عليه السلام(جنگ علي گويد: داند و ميشخصي مي

، ٤(همان ج بوده است ششخصي نظر نبوده است؛ بلكه با ه)آل صلي الله عليه و(خدا 

). ابن تيميه، دستور پيامبر (صلي الله عليه و آله) به اين جنگ ها را موضوع و ٤٩٦ص

داند: اما حديثي كه در آن رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به امام علي (عليه ختگي ميسا

السلام) امر كرد كه به جنگ ناكثين، قاسطين و مارقين برود از احاديث ساختگي است كه 

  ).١١٢، ص٦به رسول خدا (صلي الله عليه و آله)، نسبت داده شده است (همان، ج

  !طلبن جنگ طلب و علو امام علي همچون فرعو. ٣-١

ابن تيميه جنگ هاي امام علي (عليه السلام) را به خاطر جنگ طلبي و علو طلبي 

 تن مردم: كشگويد(ناصبي ها) ميگويد: كند و ميداند و حضرت را تشبيه فرعون به ميمي

 غيانطشان بكشد، قصد ندر آورد فرمانفساد است؛ پس هر كه مردم را براي تحت  سبب
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 هاي ابوبكر)... (بر خلاف جنگفرعون است  شباهت بهو فساد را دارد؛ و اين در زمين 

جنگيد؛ نه به خاطر  ش،به خاطر اطاعت خدا و رسول مردمبا (ابوبكر) صديق  چرا كه

دن بوبه خاطر اقرار به وجوب  آنهابا  . وواجب بودبر آنان زكات  زيراخودش؛  فرمانبري

همان، ( كنند فرمانبريجنگد تا از او كه مي شخصيخلاف  رزكات و پرداخت آن جنگيد؛ ب

  ).٥٠٠، ص٤ج

  !پي تصرف در نفوس و اموال مردمامام علي در . ٤-١

ابن تيميه جنگ هاي حضرت را به قصد تصرف در نفوس و اموال مردم دانسته و 

كنند و در جان و مال مردم تصرف كند؛ پس  فرمانبريعلي جنگيد تا از او  گويد:مي

 ت بهنسبجنگيد كه  افراديابوبكر با  امادهيد؟ براي دين قرار مي را را جنگ چگونه اين

آن چه را خدا واجب كرده  ،كه ترك كرده بودندافرادي اسلام مرتد شده بودند و نيز با 

هاي امام علي) براي دين خدا و رسولش اطاعت شوند؛ و اين جنگ (جنگ تنهابود؛ تا 

  ).٣٢٩، ص٨نبود (همان، ج

ار مورد از اتهامات ابن تيميه نسبت به امام علي (عليه السلام) و جنگ هاي او اين چه

باشد. پاسخ به موارد ذكر شده در گرو اثبات دستور رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي

امام علي  باشد. اگربه امام علي (عليه السلام) براي مقاتله با ناكثين، قاسطين و مارقين مي

  امور به اين كار شده باشد تمام شبهات ابن تيميه رد خواهد شد.(عليه السلام) م

  (عليه السلام) جنگ هاي امام علي .٢

جنگ هايي را  )عليه السلام(على امام طبق رواياتى كه در منابع اهل سنت وارد شده، 

انجام داد. و اين نبرد ها عائشه، طلحه، زبير و معاويه با برخي از افراد سر شناس از جمله 

بر دوش آن حضرت  )آله صلى الله عليه و(پيامبر خدا دانست كه ي خود ميظيفهورا 

 نهاده بود.

حضرت در طول حيات حكومت خود، با سه نبرد بسيار مهم و اساسي روبري بود. و 

  به طور كلي با سه گروه مواجه بودند:

 سپاهي با كه بودند زبير و عايشه، طلحه گروه اين سردسته: شكنان) (پيمان ) ناكثين١

  انداختند. راه به را جمل جنگ عظيم
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 حيله اب صفين جنگ در كه بود معاويه گروه، اين سردسته: گريزان) (دين ) قاسطين٢

  .رهانيد قطعي شكست از را حكميت،خود

) سلامعليه ال(امام علي  تدبير همان خوارج بودند كه فتنه آنان با: (سركشان) ) مارقين٣

  .فرونشست نهروان جنگ طي و

نكته مهم اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به علم الهي، از وجودشان، امام 

علي (عليه السلام) را مطلع كرده و دستور به مقاتله با آنان را صادر كرده بود كه در ذيل 

  بيان خواهد شد.

  براي مقاتله (ع) به امام علي (ص)دستور رسول خدا  .٣

به امام علي (عليه السلام) دستور مقاتله با خوارج را رسول خدا (صلي الله عليه و آله) 

كثر اصادر كرده بود. اين دستور در منابع اهل سنت به طرق مختلفي بيان شده است. و 

چه ابن عبد البر قرطبى در اين باره  ؛ چنانباشدفاقد اشكال مي ،اين روايات از نظر سندى

كه در  وجود دارد ياى صحيحسنده احاديث طرق وبخش از و براى اين  نويسد: مى

أيوب الأنصارى،  ابن مسعود و أبو، از حديث على (عليه السلام) جاى خود آن را آورديم و

 ،مرينبود ( مارقين قاسطين و، روايت شده است كه آن حضرت مأمور به جنگ با ناكثين

: ددنو از آن حضرت نقل شده كه فرمو). ١١١٧، ص٣، ج١٤١٢استيعاب، الإبن عبد البر، 

ها و كفر به آن چه كه خداوند نازل كرده، مخير بودم. منظور آن حضرت من بين جنگ با آن

  (همان). در راه خداوند آن گونه كه شايسته است، جهاد كنيد«اين آيه قرآن بود كه 

ابن عماد حنبلي در شذرات الذهب بر درستي جنگ هاي امام علي (عليه السلام) معتقد 

بر درستي جنگ هاي امام علي (عليه السلام) در برابر مخالفينش، است علما اجماع دارند 

  ).٦٨، ص١، ج١٤٠٦ الذهب، شذرات أحمد، بن الحي چون او امام حق بود (عكري، عبد

روايت مذكور طرق مختلفي دارد و بسياري از صحابه آن را نقل كرده اند در ذيل 

  شود:رواياتي چند، كه ناقل آن صحابي هستند بيان مي

به دستور رسول خدا (صلي الله عليه  )عليه السلام( ام عليما): عليه السلام(امام علي . ١

ن دانست. منابع اهل سنت آو آله)، خود را مامور به مقاتله با ناكثين، قاسطين و مارقين مي

  شود:اند. در ذيل چند مورد آن بيان ميرا نقل نمود
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نقل كرده از امام علي (عليه السلام) علقمه  نويسد:در الأنساب الأشراف مى بلاذرى

اذري، أحمد بلشنيدم كه به من دستور مقاتله با ناكثين، قاسطين و مارقين داده شده است (

نويسد: ابو نعيم براي ما ). و در ادامه مي١٣٨ص  ٢، ج١٤١٧انساب الاشراف،  بن يحيي،

ر ن اصحاب نهنقل كرده كه ناكثين اهل جمل هستند و قاسطين اصحاب صفين و مارقي

  (نهروان) هستند (همان).

له (صلي ال د: رسول خدادنعلى (عليه السلام) فرمو :آورده استدر مسند  بزارابوبكر 

مد بن بزار، أحت (، از من براى جنگ با ناكثين و قاسطين و مارقين پيمان گرفعليه و آله)

علقمة بن قيس از از عقده  همين روايت را ). ٢٧ـ٢٦، ص٣، ج١٤٠٩البحر الزخار، ، عمرو

جزء من حديث ابي العباس بن  ،كوفي، بن عقدةت (اميرمؤمنان عليه السلام نقل كرده اس

  ).٢٠بي تا، صعقدة، 

گويد: از امام علي (عليه السلام) ربيعه بن ناجذ مي نويسد: در معجم الأوسط مى طبرانى

طبراني، ( ارقين بجنگمبه من دستور داده شد تا با ناكثين، قاسطين و مشنيدم كه فرمودند: 

از نقل روايت  پسهيثمى ). ٢١٣، ص٨، ج١٤١٥ سليمان بن أحمد، معجم الأوسط،

هاى كى از نقليسند  اوياناند كه رطبرانى نقل كرده و بزارجناب اين روايت را  گويد:مى

ه كه ابن حبان او را توثيق كرد ،ربيع بن سعيد به جزصحيح بخارى هستند  رجالبزار، 

در  خطيب بغدادى). ٢٣٨، ص٧، ج١٤٠٧، ثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائدهيت (اس

گويد: از امام علي (عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: ابي سعيد مي تاريخ بغداد آورده است:

به من دستور مقاتله با سه گروه داده شده است: ناكثين، قاسطين و مارقين. ناكثين كساني 

رويم. و مارقين را د. قاسطين كساني هستند كه بسوي آنان ميبودند كه از ما جدا شدن

ي ببغدادي، أحمد بن علي ابوبكر، تاريخ بغداد، ديگر نخواهيد ديد و آنان نهروان هستند (

  ).٣٩٣، ص١، ج١٤٠٧ ،موضح أوهامو  ٤٦٩، ص٤٢تا، ج

ين ط، جنگ با ناكثين، مارقين و قاسعمار بن ياسر در روايتي ديگر: عمار بن ياسر. ٢

 ويسد:ندر مسند مى أبو يعلىداند. چنان چه را دستور رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي

برد كنم نتا با ناكثين، قاسطين و مارقين  ه: به من دستور داده شدنقل مي كندعمار ياسر 

  ).١٩٤، ص٣، ج١٤٠٤يعلى، مسند أبي ،أبويعلى ،موصلي(
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نقل نموده كه رسول ن مطلب را از عمار ياسر الأسماء همي الكنى وكتاب در هم دولابى 

خدا (صلي الله عليه و آله) دستور دادند در كنار امام علي (عليه السلام) با ناكثين و مارقين 

 (صلي الله عليهاز عمار شنيدم كه رسول خدا گويد: و قاسطين بجنگد: هند بن عمرو مي

نگ جقاسطين و مارقين  ،با ناكثين م)(عليه السلا تا در كنار على امر فرمودبه من و آله) 

  ).٣٦٠، ص١، ج١٤٢١الأسماء،  دولابي، محمد بن أحمد، الكنى وكنم (

صحابي رسول خدا (صلي  ،عبد الله بن مسعود روايت مذكور را: عبدالله بن مسعود. ٣

ن عبد الله ب :آورده استدر مسند خود  شاشىت ابو سعيد ده اسكرنقل الله عليه و آله) 

ا با دستور داد ت(عليه السلام) به على (صلي الله عليه و آله)، گويد: رسول خدا ىمسعود م

، ١، ج١٤١٠مسند الشاشي،  ،شاشي، هيثم بن كليب( ناكثين و قاسطين و مارقين بجنگد

طبراني، سليمان بن كرده است (را از عبد الله بن مسعود  همين مطلب طبرانى)، ٣٤٢ص

  ).٩١، ص١٠، ج١٤٠٤أحمد، معجم الكبير، 

باشد ابو ايوب، صحابي جليل القدر از ديگر راويان اين روايت مي: ايوب انصاريابو . ٤

د: عمر نقل كرعصر حكومت ابو ايوب انصارى در  كند:حاكم نيشابورى نقل مىچنان چه 

اسطين و ق ،تا با ناكثين (عليه السلام) امر فرمودبه على (صلي الله عليه و آله) رسول خدا 

، ٣، ج١٤١١ابوري، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين شني( بجنگدمارقين 

دار دي گويد: برايمحنف بن سليم مي نويسد:در معجم الكبير مىهم طبرانى ). ١٥٠ص

خود را علف  هايصنعاء يمن رفتيم و اين در حالى بود كه اسببه ابوايوب انصارى 

كان به نبرد با مشر )،صلّى اللّه عليه و آله(خدا رسول  در كنارداد. گفتيم: اى اباايوّب! مى

لى ص(جنگى؟ ابو ايوب گفت: رسول خدا شده) كه با مسلمانان مى تو را چهپرداختى، (

طبراني، ( من، نبرد كنين و مارقين و قاسطيبا سه گروه: ناكث امر فرمودبه من  )،اللّه عليه و آله

و ابن  خطيب بغدادى، ابن عساكر). ١٧٢، ص٤، ج١٤٠٤سليمان بن أحمد، معجم الكبير، 

اريخ بغدادي، أحمد بن علي، ت( اندكثير همين روايت را با تفصيل و ذكر جزئيات نقل كرده

، ص ٤٢، ج١٩٩٥تاريخ مدينة دمشق ، علي بن الحسن، دمشقيو  ١٨٦، ١٣بي تا، جبغداد، 

  ).٣٠٧، ص٧، بي تا، جالنهاية البداية ون كثير، دمشقي، ابو  ٤٧٢
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٥٣  

ابو سعيد خدري از صحابه پيامبر هم از ناقلين اين روايت است. :  و سعيد خدرياب. ٥

لنهايه، ا بن عساكر در تاريخ مدينه دمشق، ابن اثير در اسد الغابه و ابن كثير در البداية وا

ه ب(صلي الله عليه و آله) رسول خدا  سعيد خدرى نقل كرده است: همين روايت را از ابو

صلي (ناكثين، قاسطين و مارقين بجنگيم، سؤال كرديم: اى رسول خدا  ما دستور داد تا با

د: ندها بجنگيم، در ركاب چه كسى باشيم؟ فرموبه ما دستور دادى كه با اين الله عليه و آله)

مدينة  تاريخ، علي بن الحسن، دمشقي( باشيد(عليه السلام) طالب  در ركاب على بن أبى

و  ١٢٤، ص٤، ج١٤١٧ ،أسد الغابة ،ابن أثير جزري،و  ٤٧١، ص ٤٢، ج١٩٩٥دمشق 

  ).٣٠٦، ص٧، بي تا، جالنهاية البداية ون كثير، دمشقي، اب

كند و با وجود چنين ادله محكم، چگونه ابن تيميه شيعه را به نداشتن دليل متهم مي

واياتي ر چون؛ يستتر ن) در جواب دليل ايشان (نواصب) قويوافضدليل شما (رگويد: مي

 لنبوية،ا السنة تيمية. منهاج بن ت (حراني،اس يصحيحروايات اند، ن استدلال كردهكه ايشا

). و اين كه چگونه جنگ هاي امام علي (عليه السلام) را بدون دستور ٥٠٠، ص٤، ج١٤٠٦

عليه (جنگ علي  :آورده استدر منهاج السنة داند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي

نبوده است؛ بلكه با  )آله صلي الله عليه و(رسول خدا  امره جمل و صفين ب رد )السلام

  ).٤٩٦، ص٤ت (همان، صشخصي او بوده اس نظر

در منابع اهل سنت نقل شده است. و همه هاى معتبر با سندبنابراين، روايت مذكور 

اثبات كننده اين مطلب است كه جنگ هاي امام علي (عليه السلام) در نبرد با (ناكثين، 

  و مارقين) به دستور رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بوده است.قاسطين 

 علي عليه السلام، بر اساس تأويل قرآنامام جنگ . ٤

هاي مختلف، خبر از وقوع جنگ هايي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به مناسبت

حاب صدر ميان مسلمانان را بيان كرده بود. يكي از اين بيانات خبر از مقاتله يكي از ا

بن  احمد(براي تاويل قرآن) بود كه آن صحابي علي بن ابي طالب (عليه السلام) بود. 

اسماعيل، از پدرش از ابو سعيد  :آورده استحنبل، استاد بخاري و مسلم در مسندش 

س از پنشسته بوديم.  )صلّى اللّه عليه و آله(كند كه در انتظار رسول اكرم خدرى نقل مى

به  برخاستيم وخود از خانه يكى از همسرانش بيرون آمد. از جاى  رپيامب فاصله كوتاهي



 

 

  Щ͇ڝՍه े ϋورد Йنگ सی امام ع҉ی (ع)  рقد دџدگاه اծن 

٥٤  

عليه (. على دپاره ش مبرابه راه افتاديم. اندكى كه حركت كرديم بند كفش پي پيامبراتفاق 

ليه و صلّى اللّه ع( پيامبروصله زدن آن پرداخت. تعمير و را گرفت و به او كفش  )السّلام

 چند لحظههمراه آن حضرت حركت كرديم. پس از  نيزما به حركت خود ادامه داد و  )آله

منتظر آمدن على  حضرتايستاد و ما هم ايستاديم.  )،صلّى اللّه عليه و آله(رسول خدا 

استى د: به ردنفرمو )صلّى اللّه عليه و آله(مبر اكرم ابود. در اين هنگام، پي )عليه السّلام(

 تنزيل آن جنگيدم. اساس كه من بر گونه جنگد، همانيكى از شما براى تأويل قرآن مى

مبر اجنگيم؟ پيتأويل قرآن مى بر اساسهستيم كه  يابوبكر و عمر گفتند: آيا ما همان

ي مزند، براى تأويل قرآن با مخالفان د: نه؛ بلكه آن كسي كه كفش مرا وصله مىدنفرمو

  ).٨١،ص٣ج، حنبل بن أحمد مسند  ،شيباني، أحمد بن حنبلجنگد ... (

احمد بن حنبل اين روايت را نقل كرده و  نويسد:مي بعد از نقل اين حديث ميهيث

تري نيز در فضائل امام علي مفصلهاي گويم: روايتحسن است و من مينيز  آن سند

يثمي، هد (جنگنكه با او مي افرادياحاديثي در باره  همچنيننقل شده است  )عليه السلام(

  ).٢٤٤، ص٦، ج١٤٠٧، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد

اين روايت مويد حقانيت جنگ هاي امام علي (عليه السلام) و بطلان گروه مخالف 

باشد. نكته مهم اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بارها افرادي را از مقابله و مي

  ود:شداشت كه در ذيل چند مورد آن بيان ميمقاتله با امام علي (عليه السلام) بر حذر مي

  )عليه السلام( ام عليحذر داشتن، عائشه از جنگ با ام بر

(صلي الله عليه و آله) جنگ جمل را پيش بيني كرده بوده و به همسران رسول خدا 

خود و به طور ويژه به عايشه اخطار دادند كه مبادا تو كسي باشي كه در آن جنگ حضور 

صيه تواين به عائشه اند. اما هداشته باشي. منابع معتبر اهل سنت اين ماجرا را نقل كرد

بر خلاف دستور آن حضرت با خليفه عمل نكرد و  رسول خدا (صلي الله عليه و آله)

 ى(در مسير جنگ جمل) زمان :آورده استاحمد بن حنبل در مسند خود  جنگيد. مسلمين

هاى بنى عامر رسيد، سگان حوأب پارس كردند، عائشه گفت: اين چه كه عايشه به آب

از اين سفر صرف نظر كنم. برخى از كسانى كه  بايدست؟ گفتند: آب حوأب. گفت: آبى ا

همراه او بودند گفتند: تو بايد با ما بيايى و بين مسلمانان صلح ايجاد كنى. گفت: رسول 
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 كنند؟يك از شماست كه سگان حوأب بر او پارس مى كدام خدا روزى به من گفت:

را منابع همين روايت ). ٥٢، ص٦ج، حنبل بن أحمد مسند  ،شيباني، أحمد بن حنبل(

إبن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار،  ،كوفي( انداهل سنت نقل كرده بسياري از

، ٣، ج١٤١٢ ،مسند إسحاق بن راهويه ،حنظلي، إسحاق بن إبراهيمو  ٥٣٦، ص٧، ج١٤٠٩

 ١٥٠، ص٣، ج١٤١١ابوري، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين شنيو  ٨٩١ص

، محمد بن حبان ،تميميو  ١٢٩، ص٦بي تا، جدلائل النبوة، ، بيهقي، أحمد بن حسينو 

  ).١٢٦ص ١٥، ج١٤١٤صحيح ابن حبان، 

ه ست صاحبان صحاح اما؛ داردصحيح  يروايت سند معتقد استشمس الدين ذهبى 

ابن كثير  ).١٨٧، ص٢، ج١٤١٣سير أعلام النبلاء، ، ذهبي، شمس الديند (اننقل نكرده آن را

ى ؛ ولا مي باشدط بخارى و مسلم را داروسند اين روايت، شرنيز معتقد است: دمشقى 

  ).٢١٢، ص٦، بي تا، جالنهاية البداية ون كثير، دمشقي، اب( اندها نقل نكردهآن

چه ابن  نقل شده است؛ چنانهم با سند معتبر  ،از طريق ابن عباسمذكور، روايت 

 رسول: از ابن عباس نقل شده است نويسد:بخارى مىحجر عسقلانى در شرح صحيح 

وار سپر مو  ييك از شما بر شتر به همسرانش فرمود: كدام )صلّى اللّه عليه و آله(خدا 

از  زيادي انكنند و مردمسگان حوأب بر او پارس مى در حالي كهكند و خروج مى شده

ن ب ي،عسقلان( كندمىشوند و او سرانجام رهائى پيدا راست و چپ او كشته مى طرف

پس از نقل روايت  ). وي٥٥، ص١٣بي تا، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،، حجر

همين روايت را د (همان) اين روايت را بزار نقل كرده و راويان آن ثقه هستن گويد:مى

، ١٤٠٩إبن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار،  ،كوفياند (منابع ديگري هم نقل نموده

و  ٢٦٥، ص١٤، ج١٤٠٨ شرح مشكل الاثر، طحاوي، أحمد بن محمد،و  ٥٣٨، ص٧ج

أعلام   ماوردي، علي بن محمد،، ٥٤، ص١٤، بي تا، جتهذيب اللغة، أزهري، محمد بن أحمد

، ١٤١٢إبن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  ،نمريو  ١٨١، ص١، ج١٤٠٧النبوة، 

  ).١٨٨٥، ص٤ج

لله صلي اام سلمه نقل شده است كه رسول خدا (جناب از يز نبيهقى در دلائل النبوة 

عايشه از اين خبر خنديد  .خبر داد خود شورش برخى از همسرانخروج و ) از عليه و آله
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٥٦  

 )ه السّلامعلي(سپس به على  .كه تو نباشى ، مراقب باشد: اى حميراءدنپيامبر به او فرمو

بيهقي، أحمد ن (شدى با او مدارا كامور : اى ابو الحسن اگر عهده دار فرمودو  هرو كرد

  ).٤١١، ص٦بي تا، جدلائل النبوة، ، بن حسين

بنابراين عايشه بر خلاف دستور رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بر عليه خليفه 

  مسلمين شورش كرد.

  خبر دادن حذيفه از خروج عايشه. ٥

اين . بودخبر داده  ها قبل از جنگ جمل، از حركت عائشه و جنگيدن او،حذيفه سال

نان چه چ مردم با شنيدن اين روايت به شدت تعجب كردندخبر چنان غير منتظره بود كه 

از خيثمة بن عبد الرحمن نقل شده است كه ما نزد كند:  حاكم در المستدرك نقل مي

ليه و لي الله عرسول خدا (ص  حذيفه بوديم، بعضى از ما گفتند: براى ما رواياتى را كه از

 (صلي الله عليه و آله)) شنيدى نقل كن، حذيف گفت: اگر سخنى را كه از رسول خدا آله

 گفتيم: سبحان اللّه! ما چنين كارى مرا سنگسار خواهيد كرد.  شنيدم برايتان بازگو كنم

قدرتش  زياد و تعدادشان كنيم؟! حذيفه گفت: اگر بگويم يكى از مادرانتان با سپاهى كه

لهّ! چه كسى گفتند: سبحان ال كنيد؟آيد كه با شما بجنگد باور مىبسيار است به سويتان مى

ه آيد كحذيفه گفت: امّا مادرتان حميراء با سپاهى به سوى شما مى كند.اين را باور مى

ري، ابوشني( سازدهايتان را نگران مىاى كه چهرهرانند به گونهرا به پيش مى كافران آن

  ).٥١٧، ص٤، ج١٤١١الصحيحين  محمد بن عبدالله، المستدرك على

بنابرين جناب حذيفه خبر خروج عايشه، را بيان كرده بود سال قبل از وقوع بيان كرده 

  بود.

  (عليه السلام) ام عليبرحذر داشتن زبير از جنگ با ام. ٦

ها قبل از جنگ جمل، زبير بن عوام را از  ، سال)صلى الله عليه وآله(رسول خدا 

 .بر حذر داشته و حتى او را ظالم خطاب كرده است )عليه السلام( جنگيدن با اميرمؤمنان

ه علي(هنگامى كه حضرت على  گويد:ميئلى وابو الاسود ددر دلائل النبوة آمده است: 

 ركه ب حضرتشد،  مادههاى جنگ آو يارانش نزديك طلحه و زبير شدند و صف )السّلام

وقتى  .نزد من بياوريدود فرياد زد: زبير را سوار ب )صلّى اللّه عليه و آله(رسول خدا  مركب
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 يآورمي: اى زبير! تو را به خدا سوگند، آيا آن روز را به ياد دندفرمو حضرتزبير آمد، 

از كنار ما عبور كرد و  )صلّى اللّه عليه و آله(بوديم و رسول خدا  يكه من و تو در مكان

جنگى ىمعلي (عليه السلام) ت كه با اس عجيباى زبير! به خدا سوگند، ... د: دنبه تو فرمو

و زبير گفت: آرى، به خدا سوگند! آن حديث رسول خدا  كنى!در حالى كه به او ستم مى

به خاطرم آمد. به خدا سوگند! با تو  حالاز خاطر برده بودم و را  )صلّى اللّه عليه و آله(

دالله، سرش، عبپ گشت.رمنصرف شد و ب خود. اين سخن را گفت و از تصميمى جنگمنمى

بازگشت دارى؟ زبير گفت: على عليه السّلام حديثى را به من يادآورى  قصدگفت: چرا 

كنى، جنگى در حالى كه به او ستم مىفرمود: تو با على مىشنيده بودم مى پيامبركرد كه از 

ى؟! ا. پسرش گفت: آيا تو براى جنگ و مبارزه آمدهمنصرف شده اممن از جنگ با او  حال

 كند و صلحسازش برقرار كنى و خدا هم تو را كمك مى انمردم بيناى تا ه بلكه) آمده(ن

!. نگمجن مكه با على عليه السّلا خورده امزبير گفت: سوگند  شود.مى جاريدر ميان مردم 

مل تاد: (براى كفّاره قسم خود) غلامت جرجيس را آزاد كن و اندكى داعبد الله پيشنهاد 

زبير بنا به پيشنهاد فرزندش، غلامش را آزاد كرد و  ى.كنبرقرار صلح را تا ميان مردم  كن

مد بيهقي، أح( كه با اختلاف مردم روبرو شد، بر اسبش سوار شدهنگاميتوقف نمود. و 

  ).٤١٥، ص٦بي تا، جدلائل النبوة، ، بن حسين

بير ز جناباقرارى كه اين  گويد:ين روايت را نقل كرده و پس آن مىاحاكم نيشابورى 

اين بخش از روايات نيست؛ بلكه دلايل و  تنها مخصوصبراى على عليه السّلام نمود، 

، ابوريشنيد (اقرار و اعتراف زبير باشد، وجود دار كه تاييد كنندهروايات ديگرى هم 

شمس الدين ذهبى ). ٤١٣، ص٣، ج١٤١١محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين 

درك المستباشد (ذهبي، اين حديث از احاديث صحاح مي :گويددر تلخيص المستدرك مى

  ).٣٦٦، ص٣، ج١٣٤٢،علي الصحيحين و بذيله التلخيص للحافظ الذهبي

 إبن أبي شيبة، المصنف ،كوفي( اندنقل كرده همين روايت را ديگر بزرگان اهل سنت

دمشق تاريخ مدينة ، علي بن الحسن، دمشقيو  ٥٤٥، ص٧، ج١٤٠٩في الأحاديث والآثار، 

 ي،عسقلانو  ٢١٣، ص٦، بي تا، جالنهاية البداية ون كثير، دمشقي، ابو  ٤١٠، ص١٨، ج١٩٩٥

 ،بن حجر ،عسقلانيو  ٥٥، ص١٣بي تا، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،، بن حجر
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حضرمي، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن و  ١٣٤، ص١٨، ج١٤١٩ المطالب العالية

، ٢، ج١٤٠٥الخصائص الكبرى، ، طي، جلال الدينسيوو  ٦١٦، ص٢ج ،١٩٨٤خلدون، 

  ).١٤٩، ص١٠، ج١٤١٤الرشاد  سبل الهدي و ،صالحي، محمد بن يوسفو  ٢٣٤ص

بنابر اين رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ضمن پيش بيني جنگ هاي امام علي (عليه 

لاف د ولي بر خالسلام)، عايشه و زبير را از مقاتله با امام علي (عليه السلام) نهي كرده بو

  دستور حضرت به نبرد با خليفه مسلمين به پا خواستند و شورش به پا كردند.

  جمل، صفين و نهرواناهل  . متجاوز بودن٧

ابن حجر ضمن نقل و تاييد روايت (دستور رسول خدا صلي الله عليه و آله، به امام 

اهل جمل  ) تجاور كار بودنعلي (عليه السلام)، مبني بر مقاتله با ناكثين، مارقين و قاسطين

و صفين و نهروان را امري قطعي دانسته كه با اين حديث و احاديث معتبر ديگر چون 

 كلامين اتثبيت شده است. در تلخيص الحبير آمده است: » عمار تقتله فئه الباغيه«حديث 

ت؛ اس يدرست سخن» صفين و نهروان همه متجاوز و ستمگر بودند ،اهل جمل«رافعى كه: 

د: با دنرموف(عليه السلام) پيامبر بوده است كه به على  دستوربا اين سه گروه به  نبرديرا ز

و  نَسائى در كتاب خصائصجناب اين روايت را كني. نبرد ميقاسطين و مارقين  ،ناكثين

عليه (شان را با على عتن هستند كه بيياند. اهل جمل همان ناكثبزّار و طبرانى نقل كرده

تند و قاسطين اهل شام هستند؛ چون عليه حق قيام نموده و از بيعت سرپيچى شكسالسلام) 

 چونآمده است كه آنان از دين هم يكردند و مارقين اهل نهروان هستند كه در خبر صحيح

و درباره اهل شام حديث رسول خدا درباره  خواهند رفتبيرون  ،خارج شدن تير از كمان

 خواهند كشت (عسقلاني، بناوز و ستمگر او را عمار ثابت است كه فرمود: گروهى متج

  ).٤٤، ص٤، ج١٣٨٤ الحبير، تلخيص حجر،

  ابن تيميه در كلام ابن حجر. ٨

ابن تيميه به خاطر منش بغض آلودي كه نسبت به امام علي (عليه السلام)، اهل بيت 

 رپيامبر و شيعيان داشته گاها مورد انتقاد علماي اهل سنت قرار گرفته است. ابن حج

گويد: رديه مذكور را مطالعه عسقلاني درباره كتاب منهاج السنه كه در رد شيعه است، مي

تيميه هنگام تأليف كتاب خود، بسياري از احاديث خوب را كه درباره آنها  كردم ... ابن
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كرد و انسان حضور ذهن نداشته، رد كرده است؛ چرا كه او بر محفوظات خود تكيه مي

). و در ٣١٩، ص٦، ج١٤٠٦ست (عسقلاني، بن حجر، لسان الميزان، در معرض فراموشي ا

ادامه ابن تيميه چنان در كار خود زياده روي كرده كه سبب تنقيص مقام امام علي (عليه 

گويد: ابن تيميّه، در پاسخ به علاّمه حلّى به قدرى زياده السلام) شده است. ابن حجر مي

بن ابى طالب (عليه السلام) گرديده است (همان). روى كرده كه منجرّ به تنقيص مقام على 

ابن حجر در الدرر الكامنه سخن ابن تيميه در حق امام علي (عليه السلام) را اين گونه نقل 

مورد دچار  ١٧كرده است: ابن تيميّه در باره امام علي (عليه السلام) مى گويد: على در 

 كامنة،ال حجر، الدرر بن (عسقلاني، اشتباه شده است، و با نصّ قرآن مخالفت نموده است

 امخاطر سخنان زشتى كه در باره امه بعضى ب نويسد: مي ) در ادامه١٧٩، ص١ج ،١٣٩٢

لب گفته است: على بن أبي طا كه اوچون  .اندانستهد  منافق  را او گفته(عليه السلام)  علي

 هاى اوجنگ  بارها براى به دست آوردن خلافت تلاش كرد؛ ولى كسى او را يارى نكرد،

 على سلاما نسبت به ابوبكر، اسلام ،خواهى نبود؛ بلكه براى رياست طلبى بود نبراى دي

 خواستگارى على همچنين و است ترارزش با بوده طفوليت دوران در (عليه السلام ) كه

» تيميّه ابن«تمامى اين سخنان  از دختر أبو جهل نقص بزرگى براى وى بود.(عليه السلام) 

نفاق او است؛ چون پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) به على (عليه السلام) فرموده نشانه 

  ).١٨١، ص١دارد (همان ج است: جز منافق كسى تو را دشمن نمى

بنابرين شيوه افراطي ابن تيميه باعث شد انتقادي از سوي علماي اهل سنت متوجه او 

  شود. كه يك مورد آن بيان شد.

  گيرينتيجه

آيد كه امام علي (عليه السلام) ه در اين نوشتار ارائه شد اين گونه به دست مياز آن چ

از سوي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مامور به مقابله با ناكثين، قاسطين و مارقين 

شده بود. و تمام اسناد و مدارك آن در منابع اهل سنت آمده است. اين خود دليل بر 

  باشد.كور ميحقانيت حضرت در نبردهاي مذ

ابن تيميه با چشم پوشي عامدانه از منابع و مواخذ متعدد و متقن، حكم به كفر امام 

هاي او داده است. اما همان طور كه بيان شد حضرت علي (عليه السلام) و نادرستي جنگ
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مامور به نبرد با آنان بوده و سخنان ابن تيميه بدون دليل بوده و از اساس باطل است. و 

ام از اتهامات او وارد نيست. اين منش افراطي ابن تيميه در برابر امام علي (عليه هيچ كد

  السلام) مورد انتقاد برخي از علماي اهل سنت قرار گرفته كه در ضمن مطالب بيان شد.

  فهرست منابع
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